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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (44تفسير سوره مبارکه طه )

 2017 – 12 – 16؛ 1396 – 09 – 25؛ 1439 – 03 – 27 شنبه

تَنا لتُِخْرجَِنا مِنْ أرَْضِنا بِسِحْركَِ يا مُوسى56) وَ لَقَدْ أرَيَنْاهُ آياتنِا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبى نَكَ مَوْعِداً لا ( 57) ( قالَ أَ جِئ ْ فَ لَنَأْتيَِ نَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاَجْعَلْ بَ ي ْنَنا وَ بَ ي ْ
وَيْ لَكُمْ  ( قالَ لََمُْ مُوسى60) ( فَ تَ وَلََّّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثَُُّ أتَى59( قالَ مَوْعِدكُُمْ يَ وْمُ الز يِنَةِ وَ أنَْ يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى )58نُُْلِفُهُ نََْنُ وَ لا أنَْتَ مَكاناً سُوىً )

نَ هُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوى61) لا تَ فْتََوُا عَلَى اللََِّّ كَذِبًا فَ يُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتََى ( قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يرُيِدانِ أنَْ 62) ( فَ تَنازَعُوا أمَْرَهُمْ بَ ي ْ
عُوا كَيْدكَُمْ ثَُُّ ائْ تُوا صَفًّا وَ قَدْ أفَْ لَحَ الْيَ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلى (63) ضِكُمْ بِسِحْرهِِِا وَ يَذْهَبا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثْلىيُُْرجِاكُمْ مِنْ أرَْ  إِمَّا أنَْ تُ لْقِيَ وَ  ( قالُوا يا مُوسى64) فأََجِْْ

ا تَسْعى( قالَ بَلْ أَ 65) إِمَّا أنَْ نَكُونَ أوََّلَ مَنْ ألَْقى   (67) ( فأََوْجَسَ فِ نَ فْسِهِ خِيفَةً مُوسى66) لْقُوا فإَِذا حِبالَُمُْ وَ عِصِي ُّهُمْ يُُيََّلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنََّّ

اي ما را تا ( گفت: آيا آمده56هاي خود را همگي، و دروغ شمرد و سر باز گرداند )نشان داده بوديم به اونشانه ،و به درستي

قرار ده بين ما پس  ،انند آنهم يجادوي بيآوريم تو راما ( پس، 57)مان با جادويت اي موسی؟! را از سرزمين ما بيرون براني

 و آن ،گفت: وعده شما روز آرايش( 58، در مکاني هموار! )و نه تونيم از آن کف خل  نه ما تكه گاهي را  وعدهو بين خودت 

( 60) آمد. ،سپسا. خود رجمع کرد نيرنگ و برگشت، فرعون پس،  (59) !هنگام روشنايي روز شوند دهكه مردم گردآور

روغ ه دهر كنا اميد شد و  ي،عذاب، که سرنگون گرداند شما را با راخدا دروغي بر برنبنديد  بر شما! يگفت: وارا موسى آنان 

دو اين دو  ،گمانيگفتند: ب( 62کردند. ) يرازگويپنهاني و  دشان،خوامرشان بين  بارهدركشمكش کردند  ( پس،61بربست. )

جمع  ،پس (63) ببرند.از بين و آيين برتر شما را با جادوشان تان از سرزمينبيرون برانند شما را خواهند مي که جادوگرند

( گفتند: يا موسی، يا تو 64). برترى يابده امروز هر كپيروز شده است كه  ،صف کدر يبياييد  ،سپستان. نيرنگآوريد 

لين کسي مييافکني و يا باشمي شان به خيال شان و عصاهايهايبه ناگاه ريسمانگفت: بلکه، بيافکنيد! پس،  (65افکند؟ )م او 

 ( 67( در نتيجه، بيمناک شد در خود نهاني موسی. )66خزند )نمودند نزد او، از جادوشان، که آنها شتابان مي

I. تفسير 

بَْوَْأَبىوَْلَقَْ .1 كُْلَّهاْفَكَذَّ ْأَريَ ناهُْآياتنِا  هاي خود را همگي، و دروغ شمرد و سر باز گرداند و به درستي، نشان داده بوديم به اونشانه :د 

ان   :اندتفسير کرده -عليه الس لام -وسیه معجزه حضرت م"آيات" را به ن  اکثر مفسر 

، خون شدن آب بر قبطيان، گشودن راه خشک در آب با عصاء، قورباغهاژدها شدن عصاء، يد بيضاء، طوفان، ملخ، شپش، 

 و جوشاندن دوازده چشمه از تخته سنگي با زدن عصاي خود بر آن. خداي تعالی اينها را در آيات مختلف قرآن کريم ياد فرمود.

مُْ كانوُا قَ وْماً  تِسْعِ آياتٍ إِلَّ سُوءٍ فِ بَ يْضاءَ مِنْ غَيِْ جَيْبِكَ تََْرجُْ  وَ أدَْخِلْ يَدَكَ فِ"در سوره مبارکه نمل فرمود، خداي تعالی  فِرْعَوْنَ وَ قَ وْمِهِ إِنََّّ
اى است گانههاى ن ه[ نشانهعيب بيرون آيد. ]اين[ از ]جمله)و دستت را در گريبانت كن تا سپيدِ بى  (الن مل 27:12) "فاسِقيَ 

مبارکه اعراف از پنچ تاي سوره  133در آيه ، و (، زيرا كه آنان مردمى نافرمانند[]كه بايد[ به سوى فرعون و قومش ]ببرى

مَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فاَسْتَكْبََوُا وَ  آنها ياد فرموده است: ، "  7:133)" كانوُا قَ وْماً مُُْرمِيَ فأََرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْْرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادعَِ وَ الدَّ

هايي جدا، و سركشى ورزيدند، و بودند الأعراف( )پس، فرستاديم بر آنان طوفان، و ملخ، و شپش، و قورباغه، و خون را نشانه

 قومي مجرم.(

گفته شده است که مراد از همه آيات تمامي معجزات الهي نيست، بلکه منظور همه آياتي است که براي فرعون و قومش آمده 

هنگام. آن ها را ديده بود و آنها را تکذيب کرده بود تا بايد توضيح داد که چگونه فرعون همه معجزه ،صورتهر  ردبود. 

 (239-240، ص 14فرمايند  )ترجمه تفسير الميزان، جمرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه کريمه چنين مي

ظاهرا مراد از آيات، عصا و دست و ساير معجزاتى باشد كه موسى )ع( در ايام دعوتش به " وَ لَقَدْ أرََينْاهُ آياتنِا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبى"

 .نيز خاطر نشان كرديمطه(  20:42)" اذْهَبْ أنَْتَ وَ أَخُوكَ بِِياتِ " فرعون ارائه داد، نه معجزه غرق، هم چنان كه در تفسير جمله

هر چند همه آنها را در ابتداى دعوتش نشان نداده باشد، هم چنان  پس مراد تمامى آيات و معجزاتى است كه به وى نشان داد،

نه خصوص آنچه مربوط به آغاز  ،"پس تكذيب كرد و زير بار نرفت" نيز مطلق تكذيب و امتناع او است، كه مراد از جمله

 )پايان نقل( دعوت بوده است.

گفت که همه آن نه معجزه را پيش از مقابله با جادوگران  توانبيان شده باشد، ولي نمياجمال خلاصه ماجرا به شايد در اينجا 

 . پس، نشان دادن همه آيات به فرعون به چه معنايي است؟فرعون ديده باشد
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هدف از آوردن معجزات اطمينان بخشيدن و سوق دادن اشخاصي است که از نظر عقلي و علمي قادر به بايد دانست که 

شوند و اطمينان باشند، متقاعد مي، و معجزاتي که ديگران از انجام آن عاجز ميتاتشخيص حق  نيستند ولي با خوارق عاد

اي ندارد، و احتياج به هيچ معجزهيابند به بر حق  بودن صاحب معجزه. پس، چون کسي از اهل عنايت باشد و مورد اقبال، مي

اگر اهل انصاف و ادب باشد، و اين نيز خود دهد. در غير اين صورت، را تشخيص مي -عليهم الس لام -خود حق اني ت رسولان

ورزد، هرچند بعضي با يک معجزه ايمان آورند، بعضي با و در برابر آن لجاج نميآورد با معجزه، ايمان ميمراتبي دارد، 

ا ديگراني که نه اهل عنايت هستند، و نه اهل انصاف و ادب، گرچه اين دو نيز به نوعي  ايت، هيچ عنگردند به بر ميبيشتر. ام 

 -تکذيب کرد و سر باز زد از ايمان به خداي تعالی و موسیرا چنانچه فرعون همه آنها  نخواهد بخشيد شانسوداو را اي معجزه

 عليه الس لام.

د  صلوات  -هرچند بشارت آمدن او -صلی الله عليه و آله و سل م -هم چنين برخي از اهل کتاب ايمان نيآوردند به حضرت محم 

إِذْ قاَلَ  وَ فرمايد، "شناختد. خداي تعالی ميشان ميانبياء پيشين داده بودند، و آن تکذيب کنندگان او را مثل فرزندانرا  -عليه
قاً لِ مَا بَيَْ يَدَيَّ مِنَ الت َّوْرَ  ا جَاءهُم بِالْبَ يِ نَاتِ قاَلُوا هَذَا  اةِ وَمُبَشِ راًعِيسَى ابْنُ مَرْيَََ يَا بَنِِ إِسْراَئيِلَ إِنّ ِ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُم مُّصَدِ  بِرَسُولٍ يََْتِ مِن بَ عْدِي اسْْهُُ أَحَْْدُ فَ لَمَّ

و هنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت اى فرزندان اسرائيل من فرستاده خدا به سوى شما هستم الص ف( ) 61:6" )سِحْرٌ مُّبِيٌ 

آيد و نام او احمد است بشارتگرم پس وقتى اى كه پس از من مىستادهكنم و به فرتورات را كه پيش از من بوده تصديق مى

 .(براى آنان دلايل روشن آورد گفتند اين سحرى آشكار است

ل مثنوي چنين آورده است: د بلخي، در دفتر او   مولانا، جلال الد ين محم 

 بــحــر صـفاآن ســــر پــيـغـامــبران   بــــود در انـــجــيل نـــام مــصـطــفی 

 بـــود ذکــر غــزو و صَوم و اکـل ِ او  ا و شـــکلِ اوــههيـبــــود ذکـــر حـــل

 چــون رســيدندی بـدان نـام و خـطاب  طــــايفۀ نـــصرانـــيان بـــهر ثـــواب

 رو نــهادنـدی بـر آن وصــف ِلطيــف  بــوسه دادنـــدی بــَـر آن نــام شـريف

ـــدند و از شکـوه  ـــتنه کـه گــفتيم آن گـــروهانـــدرين ف  ايـــــمن از فــــتنه ب ـ

ــســـتجير  ايــــمن از شــــر  امـــيران و وزيــــر  در پــــناه نـــــام احـــــــمد م 

 نـــــور احــــمد نــاصــر آمـــد يار شد  نســـل ِ ايشـــان نـــيز هــم بســيار شد

ســـتهان  ديگــــر از نـــصرانــيان وآن گـــروه  نـــــام احــــــمد داشـــــتندی م 

 از وزيــــــر شـــوم رای شــــوم فــــن  مســــتهان و خـــوار گـشــتند از فــتن

کـــمـشان  از پـــــی طــــومـارهای کــــژ بــــيان  هــــم مـــخب ط ديـــنشان و ح 

 تـــا کــه نـــورش چــون نگهداری کند  چــــنين يـاری کندنـــام احـــمد ايـــن 

 تــا چـــه بــاشــد ذاتِ آن روح الامـين  نـام احــمد چـون حصاری شد حصين

قِرْطاسٍ  وَ لَوْ نَ زَّلْنا عَلَيْكَ كِتابًا فِفرمايد، "طرد و کوري اين رانده شدگان ازل تا بدانجاست که خداي تعالی درباره آنان چنين مي
 (الأنعام 6:7)" فَ لَمَسُوهُ بِِيَْديهِمْ لَقالَ الَّذينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبيٌ 

گفتند، شان، باز کساني که كفر ورزيدند ميکردند آن را به دستانفرستاديم بر تو كتابي در كاغذى، و لمس مي)اگر فرو مي

 "اين نيست جز جادويي آشكار!"(

ل مثنوي مولانا، جلا د بلخي، در دفتر او   :فرمايدچنين باز ل الد ين محم 

 گفت ای احمد بگو اين چيست زود   ها اندر کف بوجهل بودسنگ

 چون خبر داری ز راز آسمان  گر رسولی چيست در مشتم نهان

 يا بگويند آن که ما حقيم و راست  هاستگفت چون خواهی بگويم آن چه

 گفت آری حق از آن قادرترست  گفت بوجهل اين دوم نادرترست

 در شهادت گفتن آمد بی درنگ  از ميان مشت او هر پاره سنگ

 گوهر احمد رسول الله سفت   لا اله گفت و الا الله گفت

 ها را بر زمينزد ز خشم آن سنگ  ها بوجهل اينچون شنيد از سنگ

سوره مبارکه نمل از  12هر چند در آيه  ي فرعون نبودر آن بوده باشد که بگوييم، آن معجزات نه گانه براتشايد احتمال به

چه او فردي ها قوم فرعون بودند، نه فرعون، منظور اصلي آن خرق عادت، آيه ياد فرمود 9رفتن سوي فرعون و قومش با 

دانست ي ميضعيف العقل نبود، تا معجزه براي او آورده شود به اميد متقاعد شدن و اطمينان يافتنش بلکه او بهتر از هر کس

. پس، آيات در کردانکار ميرا  -عليه الس لام -موسی، که پروردگار برتر مردم نيست، او با علم و يقين به باطل بودن خودش
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ين خداي تعالی حکايت ايي بايد باشند که در آيات پيشعقلي نها و براهيجا نبايد خوارق عادات بوده باشند، بلکه همان استدلالاين

 با او در ميان گذاشته است. -عليه الس لام -زبان موسیفرمود که از 

ل مثنوي چنين مي د بلخي، در دفتر او   فرمايد:مولانا، جلال الد ين محم 

 زد همچو ارباب عقولناله می   استن حنانه از هجر رسول

 گفت جانم از فراقت گشت خون  گفت پيغامبر چه خواهی ای ستون

 سر منبر تو مسند ساختیبر   مسندت من بودم از من تاختی

 شرقی و غربی ز تو ميوه چنند  گفت خواهی که ترا نخلی کنند

 تا تر و تازه بمانی تا ابد  يا در آن عالم حقت سروی کند

 بشنو ای غافل کم از چوبی مباش  گفت آن خواهم که دايم شد بقاش

 تا چو مردم حشر گردد يوم دين  آن ستون را دفن کرد اندر زمين

 از همه کار جهان بی کار ماند  هر که را يزدان بخواند تا بدانی

 يافت بار آنجا و بيرون شد ز کار  هر که را باشد ز يزدان کار و بار

 کی کند تصديق او نالهٔ جماد   آنک او را نبود از اسرار داد

 تا نگويندش که هست اهل نفاق   گويد آری نه ز دل بهر وفاق

 جهان رد گشته بودی اين سخندر    گر نيندی واقفان امر کن

 افکندشان نيم وهمی در گمان  صد هزاران ز اهل تقليد و نشان

 قايمست و جمله پر و بالشان   که بظن تقليد و استدلالشان

 در فتند اين جمله کوران سرنگون  ای انگيزد آن شيطان دونشبهه

 پای چوبين سخت بی تمکين بود   پای استدلاليان چوبين بود

 سرکز ثباتش کوه گردد خيره   ورقطب زمان ديدهغير آن 

 تا نيفتد سرنگون او بر حصا   پای نابينا عصا باشد عصا

 اهل دين را کيست سلطان بصر  آن سواری کو سپه را شد ظفر

 اندديدهدر پناه خلق روشن  اندبا عصا کوران اگر ره ديده

 در جهاناندی جمله کوران مرده   گر نه بينايان بدندی و شهان

 نه عمارت نه تجارتها و سود  نه ز کوران کشت آيد نه درود

 در شکستی چوب استدلالتان  گر نکردی رحمت و افضالتان

 آن عصا که دادشان بينا جليل  اين عصا چه بود قياسات و دليل

 آن عصا را خرد بشکن ای ضرير  چون عصا شد آلت جنگ و نفير

 ا از خشم هم بر وی زديتآن عص  او عصاتان داد تا پيش آمديت

 ديدبان را در ميانه آوريد  حلقهٔ کوران به چه کار اندريد

 ها ديد از عصادر نگر کادم چه   دامن او گير کو دادت عصا

 چون عصا شد مار و استن با خبر  معجزهٔ موسی و احمد را نگر

 زنند از بهر دينپنج نوبت می  از عصا ماری و از استن حنين

 کی بدی حاجت به چندين معجزه   نامعقول بودی اين مزهگرنه 

 بی بيان معجزه بی جر و مد  خوردهرچه معقولست عقلش می

 در دل هر مقبلی مقبول بين   اين طريق بکر نامعقول بين

 (:191- 192 مقالات شمس تبريزى، دفتراول، صشمس تبريزي چنين فرمايد )

 ترجيح نهند ...[]جماعتى فلسفيان ملائكه را بر انبيا 

رو كه به خلق مشغول شدند، و گويند جماعتى فلسفيان ملائكه را بر انبيا ترجيح نهند، مصطفى را و انبيا را نقصان نهند ازين

فريشتگان بر پيغامبران غيرت كردند و روى ايشان را به دنيا كردند، و ايشان را به نصيحت خلق بفريفتند كه اين از حق دور 

كنيم و آنچه معقول نيست حجوب شدن نيست. و اما معجزات انبيا را گويند: آنچه از آن معقول است قبول مىشدن نيست و م

 قبول نكنيم. عقل حجة اللّ  است و حجج اللّ  لا تتناقض.

جت گوئيم كه معجزه خود آن است كه عقل شما آن را ادراك كيفيت نتواند كردن. المعجزة ما يعجز العقل عن ادراكه و عقل ح

خداى است، و ليكن چون بر وجه استعمال نكنى متناقض نمايد. و از بهر اين است كه هفتاد و دواند ملت. عقلها با هم مخالفند 
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مخالفت، زيرا انديشه كردن آن آسان و متناقضند. مثلا دو كس را بپرسى كه دو در دو چندست؟ هر دو يك جواب گويند بى

 يا هفده در هفده؟ است. چون بپرسى هفت در هفت چندست،

نكند چنان است كه آينه را كژ  خلاف كنند آن دو عاقل، زيرا انديشه آن دشوارترست. چون كاهلى كند و عقل را استعمال

قاً لمِا بَيَْ يدََيهِْ دارد، و اگر نه، صد هزار آينه را چون راست دارى، يك سخن گويند. "مى المائدة(.  5:48" )وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ  مُصَدِ 

 "نورها جمله يار يك دگرند".

زند و رقصى آيد سوى ايشان تنها، دهلى مىهاى روشن، شخصى از دور مىاند با چشممثلا صد كس در ميان آفتاب ايستاده

گويد:  پيدا شود ميان ايشان. يكى كند، ميان ايشان خلافى نرود. اما اگر در شب تاريك و ابر، اين بانگ دهل بيايد، صد خلافمى

 لشكر است، يكى گويد: ختنه سور است، الى آخره.

حاصل، فلسفيان انبيا را نقصان نهند كه به خلق مشغول شدند، و دوستى جاه و پيغامبرى، ايشان را راه زد، الا گمراه نشدند 

انبيا را هم نقصان و  بكلى، و راه ملكوت بر ايشان بسته نشد بكلى، ليكن از درجات تجريد و خلوت ماندند. و نيز زن خواستن

 آلودگى گويند.

 فرمايند:چنين مي اتاستاد عارف، آية الله جوادي آملي، در تفسير اين آي

هنوز از جريان عصا  ،ما همهٔ آيات را نشان فرعون داديم در حالي كه اين طليعهٔ امر است طه( 20:56" )لَقَدْ أرََيْ نَاهُ آيَاتنَِا كُلَّهَا وَ "

ل ،دانمو نمي ،عو ضفادِ  ،چه رسد به آن هفت معجزهٔ ديگر آن آيات دمَ ،چيزي در اينجا نيامده ،نشدخبر  و يد بيضا با و  ،ق م 

هيچ كدام از الإسراء(  7:101" )تِسْعَ آيَاتٍ بَ يِ نَا، "با اين دو معجزه كه جمعاً ن ه معجزه است فرمود ،امثال ذلك آن هفت معجزه

" فَأْتِ بِِيةٍَ " ،و امثال ذلك وقتي فرعون گفت ،قصص ،در بخشي از سورهٔ مباركهٔ شعراء .اين ن ه معجزه را نشان فرعون نداد

وجود مبارك موساي كليم عصا را القا كرد و شده اژدها اما هنوز در اين بخش سورهٔ طه چيزي از اين  ،(الشعراء 26:154)

او تكذيب كرد گفت اينها درست نيست و حاضر نشد  ،معجزات ياد نشده مع ذلك فرمود كه ما همهٔ آيات را به او نشان داديم

 101كه براي او مسل م بود ايمان نياورد آيات  ايمان بياورد در سورهٔ مباركهٔ اسراء بخشي از اين مطالب گذشت كه اين با اين

نَا مُوسَي تِسْعَ آيَاتٍ بَ يِ نَاتِ فَسْأَلْ  وَ ، "سورهٔ مباركهٔ اسراء اين بود 102و    بَنِِ إِسْرائيِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَ قَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنّ ِ لَََظنُُّكَ يَا مُوسَيلَقَدْ آتَ ي ْ
را وجود مبارك وقتي اين معجزات  "نّ ِ لَََظنُُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْ بُوراً  ِ قاَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّماوَاتِ وَالََْرْضِ بَصَائرَِ وَإ  مَسْحُوراً 

موساي كليم نشان فرعون داد اين آيات را او ديد براي او مسل م شد كه اينها معجزه است سِحر نيست و از طرف خداست و 

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَزَلَ ، "فرمود براي تو روشن شد كه اينها آيات الهي است -عليه السلام -گاه وجود مبارك موسيايمان نياورد آن
كارِ  ،بافتهٔ سَحره نيست ،براي تو مسل م شد كه اينها ساختهٔ بشر نيست الإسراء(، 17:102" )الََْرْضِ بَصَائرَِ  لاَّ رَبُّ السَّماوَاتِ وَ هؤُلاءِ إِ 

" هؤُلاءِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَزَلَ ، "آوري؟ اين تعبير كه فرمودو من هم از طرف خدا آمدم خب چرا ايمان نمي، خداست و خدا نازل كرده

يعني آل فرعون براي آنها روشن الن مل(،  27:14" )اسْتَ ي ْقَنَ ت ْهَا أنَفُسُهُمْ  جَحَدُوا بِِاَ وَ  وَ "مشابهش در بخشهاي ديگر خواهد آمد كه 

شود با شود كه يك حق براي كسي روشن ميچطور مي .و مسل م شد كه اينها كلمات الهي است اما مع ذلك ايمان نياوردند ،شد

ا "كه قبلش اين است كه  ،آيهٔ چهارده سورهٔ مباركهٔ نمل اين است ؟آوردذلك ايمان نميشود معالرشد ميكه براي او بي ن اين فَ لَمَّ
نَا ثََوُدَ النَّاقَةَ "همان طوري كه دربارهٔ ناقهٔ صالح گفته شده  ،يعني آيهٔ روشن الن مل(، 27:13" )جَاءَتْْمُْ آيَاتُ نَا مُبْصِرَةً   17:59" ) مُبْصِرَةً وَآتَ ي ْ

ا جَاءَتْْمُْ آيَاتُ نَا مُبْصِرَةً ، "اينجا هم فرمود .يعني يك آيهٔ شفاف و روشن الإسراء(، بصِر يعني ذاتِ بصر الن مل( 27:13" )فَ لَمَّ يعني  ،م 

قَنَ ت ْهَا أنَفُسُهُمْ  وَ "در حالي كه  "وَجَحَدُوا بِِاَ، "اين آيات روشن كه آمد فرعون گفت اينها سِحر است ،خب .روشن و شفاف  "، اسْتَ ي ْ

قَنَ ت ْهَا أنَفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُو اً فاَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ " ترين بحث كه در سورهٔ مباركهٔ اسراء مهمالن مل(،  27:14" )وَجَحَدُوا بِِاَ وَاسْتَ ي ْ

كه  آورد با اينشود اما ايمان نميالرشد روشن ميبه عنوان بي ناين است كه گاهي انسان حق براي او  ،هم مشابه اين گذشت

تصديقِ علمي هست ولي تصديق اعتقادي  ،قطع هست ،كه يقين هست تفكيك اين .آوردكه قطع دارد ايمان نمي با اين ،يقين دارد

 ... نيست در ذيل همين آيه سورهٔ مباركهٔ اسراء گذشت كه انسان چهار صنف است

به  ،تأكيد است "سين"هم  "سين" الن مل( 27:14" )اسْتَ ي ْقَنَ ت ْهَا وَ "اين يس(،  36:10" )سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأنَذَرْتَْمُْ أمَْ لََْ تنُذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ "... 

وجود مبارك موسي بالصراحه  ،در سورهٔ مباركهٔ اسراء .آشكار براي فرعون ثابت شد اين آيات الهي است ،يقين ،طور شفاف

 17:102" )لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّماوَاتِ وَالََْرْضِ بَصَائرَِ ، "به فرعون گفت آخر براي تو روشن شد اين حرفهاي خداست

قَنَ ت ْهَا أنَفُسُهُمْ  جَحَدُوا بِِاَ وَ  وَ "آوري اين آخر چرا ايمان نميالإسراء(، همين است دوتا طلبه كه در اتاق الن مل(،  27:14" )اسْتَ ي ْ

مي اين دو نفر خداست كه جمعاً ميمشغول مباحثه كه روشن  شود دو نفر و خدا ثالثِ اثنين است نه ثالث ثلاثه اينها با ايناند سو 
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غنعبارتي يا جامع ،شد حق با رفيق اوست در اين مباحثه كردن ي است همين اول طلبگيش المقدمات است يا سيوطي است يا م 

اين وقتي بزرگ شد آفتي  .خواهم بگويمخواهد بگويد من هم چيز ديگر ميكه فهميده حق با اوست اين حتماً مي با اين ،است

رساند بعد به جامعه در همان اوايل آدم بايد خودش را بسازد در برابر حق بايد تسليم براي جامعه است اول آسيب به خودش مي

شود آسيب و آفت بنابراين در بيان اين مي .و باور كند ،انسان اگر بزرگ شد ممكن نيست حق را ببيند ،وگرنه ،بشود ديگر

م صارعه يعني ك شتي گرفتن اگر كسي با  (، 408حكمت  ،البلاغهنهج" )مَنْ صَارعََ الَْْقَّ صَرَعَهُ "نوراني حضرت امير هم هست كه 

بنابراين اين در درون همهٔ ما هم هست ما بايد مواظب باشيم كه كجا جاي جزم  ،. خبخوردي بگيرد يقيناً شكست ميحق كشت

است و كجا جاي عزم اين دو با هم باشند اگر آن روحِ كامل يك رهبري را به عهده گرفت يك نماز جماعتي را در صحنهٔ دل 

مام سجاد يا ائمهٔ ديگر است كه فرمود عقل رائد به پا كرد كه همهٔ قواي علمي و عملي به او اقتدا كردند اين همان بيان نوراني ا

همهٔ قوا به تبعي ت او حركت  ،خواهد در درونعلم قائد روح است قائد يعني رهبر انسان يك نماز جماعتي مي ،روح است

كه گفتند تعديل كن همهٔ  ،نگفتند چيزي را تعطيل كن، غضب سر جايش محفوظ است ،كنند شهوت سرِ جايش محفوظ استمي

كند كند وهم خيلي كار ميآن حس و وهم و خيال هم سر جايش محفوظ است حس خيلي كار مي ،اينها سرِ جايش محفوظ است

كنند در تحت هدايت و رهبري عقل كند در تحت رهبري عقل نظري شهوت و غضب هم خيلي كار ميخيال خيلي كار مي

، بنابراين .را به عهده بگيرد اين شخص يك قافلهٔ خوبي خواهد بود عملي اگر آن عقلِ فائق قيادت و رهبري و امامت اين ام ت

آوري چه در سورهٔ الرشد ثابت شد كه اينها حق است اما ايمان نميوجود مبارك موساي كليم به فرعون گفت براي تو بي ن

شود ولي حق براي او قطعي ميو شفاف شد كه گاهي انسان  ،اين دو آيه شفاف هست ،چه در سورهٔ مباركهٔ اسراء ،مباركهٔ نمل

تواند كه نمي بيند براي اينعقرب را مي ،بيندمار را مي ،بيندآورد مثل كسي كه به صورت قطع آتش را ميبه او ايمان نمي

خب كسي دست و پاي خودش را فلج كرده چطوري  ،كه با سوء اختيار خودش اين دست و پا را فلج كرده براي اين ،فرار بكند

فرماييد اينجا بسياري از آيات با اينكه الآن ملاحظه مي طه(، 20:56" )لَقَدْ أرََيْ نَاهُ آيَاتنَِا كُلَّهَا وَ ، "نجات بدهد. فرمود خودش را

همان  ،طه( 20:56" )لَقَدْ أرََيْ نَاهُ آيَاتنَِا كُلَّهَا وَ ، "فرمايد ما همهٔ اين آيات را به فرعون نشان داديم مثلاً هنوز مطرح نشده ولي مي

جوابي نداشت فرعون هم اينجا جوابي ندارد گفت شما البقرة(  2:258" )فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ " ،طوري كه در جريان نمرود فرمود

شود مملكت را گرفت مگر با سِحر مي ،اين همه سَحره زير نظر تو هستند ،خب .آمديد كه ما را با سِحر از مصر بيرون كنيد

گويد شما مي -سلام الله عليهما -خب اين همه سَحره كه تو داري كدام يك از اينها توانستند چنين كاري بكنند به موسي و هارون

تَنا لتُِخْرجَِنا مِنْ أرَْضِ " ، آمديد سِحر بكنيد كه كشور ما را بگيريد اين حرف قابل گفتن نيست گفت: آيا " )نا بِسِحْركَِ يا مُوسىقالَ أَ جِئ ْ

حالا ما مسابقه  ،خواهد بازي در بياوردحالا ميمان با جادويت اي موسی؟!( مارا از سرزمين اي ما را تا بيرون برانيآمده

ا سِحر كنند كسي تا حال چنين كاري كرده كه مملكت را باي كه تو داري در زير نظر تو كار مياين همه سَحره ،خب .دهيممي

باطل كاري  ،گويي باطلنچه را كه تو ميوجود مبارك موساي كليم گفت كه آنچه را كه ما آورديم حق است و آ ؟زير و رو بكند

ختالي را متأث ر بكند ،از او ساخته نيست تَنا لتُِخْرجَِنا مِنْ أرَْضِنا، "در محدودهٔ خيال ممكن است يك انسان م  كه گفت  از اين "،قالَ أَ جِئ ْ

 )پايان نقل( ...چون يك سلطهٔ خاص ي فقط در منطقهٔ مصر و امثال مصر داشت "أرَْضِنَا"

ها از شيوه و روش عمومي پيش از آوردن معجزات و خرق عادت -عليه الس لام -پس، ات هام سحر و جادو زدن فرعون به موسی

را ات رسولان الهي، و نبايد فرض کرد که آنها اين ات هامات زورگويان و حاکمان بوده است در برابر نفوذ کلام و احيانا معجز

هاي عقلي و نظري انبياء، زدند، چه بسا که به عنوان پيشگيري نيز از همان ابتداء، و يا پس از بحثخرق عادت ميتنها پس از 

 بردند.مقابله با آنان بکار ميبراي را هايي و مقبول افتادن سخن و پيام آنان نزد عموم و يا برخي از مردم نيز چنين شيوه

دانست فهيم که او نزد خود مي" )سرباز زد(، ميوَ أَبىفرعون آيات خدا را ديد، و به قرينه اين که خداي تعالی فرمود، "پس، 

اهل و ولي نه اهل عنايت بود، و نه اهل انصاف و ادب، بلکه چون ابليس سرکش بود حق  است،  -عليه الس لام -که موسی

في نمود. -عليه الس لام -استکبار، در نتيجه، تسليم نشد، و در نزد مردم انکار نمود موسی     را او را اهل جادو معر 

 حافظ:

 سامری کيست که دست از يد بيضا ببرد بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر

 سامری کيست که دست از يد بيضا ببرد سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار

 


